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It is obvious that some parts of the narratives in Persian literature 

have taken their themes from ancient Iran, or their origins can be 

found in Avesta or Zarathustran middle-era Persian texts. 

However, these stories, originating from ancient Persian literature, 

have not been unaffected by the Islamic or Semitic principles. 

These points are even seen in the Iranians’ national epic, the 

Shahname, so that the gnostic ideas of the beginning of 

Christianity are seen in the words, thought, and behavior of the 

characters likes Iraj and Khosrow. The ideas like taking material 

and human soul and body as evil seem to have, probably, come to 

Manichaeism from Christianity and from there have entered the 

Shahname. Also, some speeches made by Persian characters are, 

indeed, translations of the holy Koran’s words like the 

independence of god; ‘god doesn’t need offspring or wife’. And, 

some hints in the words of ancient Iranians show they believed in 

the angels like Gabriel or Israfil. For instance, Khosrow Parviz 

talks about a life-taking angel in death-bed while, in Zarathustra, 

an evil named Astveehad takes human life. In another part, it talks 

about the knowing of the water of the eternal life by an Iranian 

farmer. Nowhere in Persian Myths, a trace of Iranians’ awareness 

of that water and Khezr is seen. The present research deals with 

the effects of non-Iranian beliefs on the Shahname. 
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 چکیده اطلاعات مقاله
 

متعلّق بر اتران  هاماتۀ آنبخشـی از ادبیات فارسـی را رواتاتی شـکا داده در درون پژوهشی لۀمقا  نوع مقاله:

ها از اشارات و عناصرِ اعتقاديِ اسلامی و تــا سامی  باستان است؛ امّا اتن داستان

ــر حماسۀ ملیّ اترانیان انگاشتر می ــر شاهنامر د ــردنار نمانده و حتیّ ب شود  ب

ت؛ چنان رراه تافتر اسـ یدر در آن، اندتشـ در  هاي گنوسـ وار متعلّق بر عرفاي صـ

رو ــــ  انی چون اتر   و دیخسـ یحیّت در رفتار دسـ تنِ   چونهممسـ رتر دانسـ شـ

ــ دتده می شـاتد اتن باورها از مسـیحیّت وارد مانوتّت  .شـودجهان و تنِ آدمی ــ

هاي چنین از زبان شــخّــیّت. همباشــدجا بر شــاهنامر راه تافتر  شــده و از آن

ــرانیِ زردشتی، سخنانی با درون ــرآنیات ــاتۀ ـ نیازيِ تزدان از فرزند  چون بی ،م

شود؛ در  ستــــاني دتده میاي اسلامی مانند عزرائیاِ »جــــانتا باور بر فرشتر

هـاي دتنی دهنِ اترانی، اورمزد داراي فرزنـدانی چون آ ر  دـر بنـا بر دتـدگـاهحـالی

ستاند. پـژوهشِ و سپندارمذ است و دتـوي بر نـام استوتهاد جان مردمان را می

ــرپیشِ رو چنین تـثيیر ــاهنـامـر  پـذتري را از بـاور و انـدتشـ هـاي يیر اترانی، در شـ

 بررسی درده است.
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   . مقدمه1

ماتر و زمان رخداد،  در از نظر درون  اسـتهاتی شـکا دادهبخشـی از ادبیات هزار سـالۀ فارسـی را داسـتان

نامر، وتس و رامین، فرامرزنامر، هفت پیکر،  توان بر گرشـاسـ در از آن میان می  ؛ق بر اتران باسـتان اسـتمتعلّ

اره   اهنامر اشـ یرتن، برزونامر و از همر برتر، شـ رو و شـ ّـامّ  درد؛خسـ تانی در  ا باتد د ت در اتن رواتات باسـ ت داشـ

لامی بر اتران چیره  دوره لام و باورهاي اسـ ده در اسـ روده شـ دهاي سـ لّ اسـتشـ راتندگان اتن منظومرو مسـ ها  ماً سـ

هاي خوتش اسـلامی را وارد منظومر باورهايندگان،  تشـگفت نخواهد بود اگر اتن سـرا ،اند؛ بنابراتنمسـلمان بوده

 ــپه  ،رشاس  ــهاتی دربارۀ گامر در مجموعر داستان ــناس  ــرش ــدر در گباشند؛ چنان  درده   )اوستا:اتی   ــوانِ اوستل

kərəsāapa-  :پهلوي ،karišasp  /بر معنی اسـ ِ غير ،Bartholomae, 1961: 470) توان باورهاي اسلامی و اسـت، می

دوهی    ؛رسـندبر دوه »دهوي می  و شـوندراه میمهرا  و گرشـاسـ  هم  :هاتی در پیوند با فرهنگ سـامی دتدرواتت

 ــشده »آدمي پس از ران  در گفتر  ــده شدن از بهشت بـ  ــا بجاست. آن دو در آنجا هبوط تافتردانـ  ــا بـ رهمنی ـ

 (133-130:1389  ،توسی  )اسديگوتد  یمتر از پیغمبراني سخن ا و »پسیندنند در او دربارۀ ابوالبشر، حوّدار میتد

در در خسـرو و ؛ چناناسـت  راه تافتر  اتن منظومرباورهاي اسـلامی در  با توجّر بر اتن موارد، در روشـن اسـت  

  ،گنجوي )نظامیدند  پس از مرگ فرهاد، بر دفن شــدنِ او در خاا اشــاره می  نظامی  .شــودیشــیرتن نیز دتده م

 مرده  نزد زردشـتیان دفنِ  زترا افتد؛فاق میتِ دورانی اسـت در داسـتان در آن اتّنّس ـ  در اتن مخالفِ (1/254:  1376

اتسـت بوده  در خاا، تخواه،  اسـت داري ناشـ اتسـت،  2:1379/662)دوسـ اتسـت ناشـ ؛ آ رفرنبغ  37:1386؛ بوتس،  10:1390؛ شـ

ت پهلوي، 72:1388درد پنجم،  ؛ دتن85:1384زادان، خفرّ ر نیز (Saddar Nasr, 1909: 26؛  331:1390؛ رواتـ امـ . در برزونـ

ـّیّتی تورانی چون پیران، بر آفرتده شـدن زن از پهلويِ چ  پسـر رسـتم اسـت، می ،در دربارۀ برزو بینیم در شـخ

توان آن را در  هاي ســامی اســت و میدر اتن ســخن برگرفتر از اندتشــر (237:1387)دوســ ،  دند  مرد اشــاره می

 ــ (3:2002مقدّس،   )دتا ـــ در متثيّر از با ِ سفر پیداتشِ تورات است    برخی دت  ـّص و تفسیر )جمعی از  دتد   ـ

 .(50:1385؛ بلعمی،  14:1384؛ گردتزي،  12:1386؛ نیشابوري،  12:1387هر،  علماي ماوراءالنّ

هاي باســتانی اســت و اگر بر آن هاتی از تثيیر باورهاي اســلامی در برخی داســتانچر گذشــت تنها نمونرآن     

   ما بحثِ  جا در موضـو ِا از آنامّ  ؛دردشـد صـدها نمونر ارائر  بودتم تا بر طور دـیق بدان بپردازتم، در اتن با  می

يیراترانی را در وارد فضـاي    ايِتا بعضـی از باورها، سـخنان و عناصـرِ اندتشـر  یدهنامر اسـت، نگارنده دوش ـهشـا

ـّوتر دشـد. البتّاسـت  شـاهنامر شـده ر بر حجم گسـتردۀ شـاهنامر  داشـت در با توجّ  عناتتر بر اتن نکتر باتد  ، بر ت

ت. هم یار اندا اسـ بت بر دتگر آيار، اتن تثيیرپذتري بسـ ی بر مناب ِ خوتش،   ،چنیننسـ پرد فردوسـ بر تاد باتد سـ

چر از اتن موارد در شاهنامر دتده  و آن اسـت بند بودهبسـیار پاي (3:1386/285)فردوسـی،  گوتد  گونر در خود میآن

رِ يیراترانیمی اهنامر از سـويِ او پنداشـت. حتّ را  شـود، برسـاختۀ او نیسـت و نباتد ورودِ عناصـ ی باتد بر اتن در شـ

یاري از اسـ وره جاعت بر خر  داده و بسـ اهنامر شـ ی در شـ هاي اترانی را بر دور از نکتر ا عان داشـت در فردوسـ

انیدرآمیختن با رواتت ت ما رسـ ت؛  هاي دتگر بر دسـ ندگانِ زتراده اسـ رِ  نوتسـ یدهوي    معاصـ ا ـــ ـا بـــ ـت  انددوشـ

ها، خوتش داشـتِ آن داسـتانهاي اسـلامی و سـامی، ضـمنِ نگاهات و داسـتانتهاي اترانی با روابرآمیختنِ اسـ وره

بانِ زمانر نگاه دارند؛ چنان را   گیومرتِ اترانیســامی و   در ابوعلی بلعمی بر آن اســت در آدمِرا از خشــمِ متعّــّ

ـّیّتی تگانر معرّ خ ده از گِا میتگوتد و او را آفراهي میش ـاگِرا »  گیومرتاو   .فی دندشـ  ــ)بخواند ده شـ لعمی،  ـــ

 ــالتّ؛ مجما75:1385 ــص  وارتخـ  ــ؛ مست23:1383،  و القّـ  ــالیحدر   ؛(75:1387وفی،  ـ هاي  باوردر    گیومرتدانیم  ر میدـ

 ,Zātsparam, 1964: 38; Iranian Bundahišn؛  66:1380غ دادگی،  ب)فرن [1اســـت   فرتده شـــدهآ  زّلاترانی از ف 

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-110-fa.html
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ــتا:  اي )و لق ِ او »گَ  (70 :1978 ــت garو در پهلوي:   -gairiدر اوس   ؛ خالقی140:1389)بیرونی،  ( بر معنی »دوهي اس

ــنـدگـان   (Reichelt, 1911: 227؛ 1:2001/32م لق،   ــی، خلاوِ اتن نوتسـ و پیونـدي بـا گـِا و خـاا نـدارد. فردوسـ

 ــبا برگزتدنِ منابعی در ب  دوشـدمی هاي اترانی نزدتك اسـت، از اسـتقلالِ فرهنگیِ اترانیان ر شـکاِ اصـیا رواتتــ

 نگاهبانی دند.
  

 بحث و بررسی .  2

 و شاهنامه  1گنوسیس.  1ـ2

گنوسی نام نهاد  هاي  را اندتشر هاتوان آنبینیم در میاي اندتشر را میبا درنگ در شاهنامر، گروهی از گونر

ر ب ِ گفتار و دردارهاي  در اتن اندتشـ ی نیز هسـت. گنوس وا هها، سـ ت تونانی در از وا ۀ گنوسـ   gnōscōاي اسـ

در    -xšna(. معادل اتن وا ه در فارســی باســتان  Baker, 2011: 10)اســت غتین، بر معناي »دانشي اخذ شــده

تا   بر معناي دانسـتن و   nō-ğاسـت در همگی از وا ۀ هندواروپاتی  išnāsو  dānو در فارسـی میانر    -xšnāاوسـ

ــده  (.Kent, 1953: 182)شناختن گرفتر شده است  ــانی است، در س ــر آتینی جه ــراً آتین گنوسی د ــاي ظاه ه

ــنِ مسـیحیّت رواجی چشـم ـّر،    3در شـومِرون، والنتین 2تافتر اسـت و دسـانی چون شـمعونِ مغ  گیرنخسـتیــ در م

َـیون در اسـکندرتر، مَنداتیان در جنو  عراق و خوزسـتان، ابن  4روم و اسـکندرتر، بازتلیدس ـّان در الرها، مَر   5دت

ــاعث گسترش گنوسیس شده ــراتن، گنوسیان با وجود در سینوپ و مانی در بابا واـ  در ـلمرو اتران، ب اند؛ بناب

هاي مشترا، تحت عنوان دلیّ آتینِ اند، با داشتنِ شاخّرهاي مختلف جغرافیاتی ـــــرار گرفتردر در حوزهآن

ــزه(؛ بدتنBaker, 2011: 10)اند گنوسی گرد آمده دتنیِ تهودي،  ـ  اي از باورهاي فلسفیسان، گنوسیس آمیـ

تر فی از آن داشـ ت در در ير ؛ تعنی تونان تعبیري عقلانی و فلسـ وري و اترانی اسـ ـّري، بابلی، تونانی، سـ اند؛  م

 .(187الف:  1387پور،  ؛ اسماعیا17:1388)هالروتد،  است  ورتر و اتران تعبیري عرفانی بودهامّا برداشتِ مردمان مّر، س

اتد بتوان مهمّ      رشـ رّترتن اندتشـ ی را اعتقاد بر شـ رّ و در  هاي گنوسـ آمیز بودنِ جهان، آمیختگی تن آدمی بر شـ

نتیجر، دوري دردن از آمیزش جنسـی، اجتنا  از گوشـت، شـرا  و بر طور دلیّ دوري دردن از گیتی دانسـت 

دانند در  دند و البتّر آشــناتان بر دتن زردشــتی میدر در واـ  اتن باورها، نوعی رتاضــت را در  هن تداعی می

دشی و سختی دادن بر تن، داملاً از سوي زردشتیان م رود است. در دتدِ اترانیِ دهن، انسان  گونر رتاضتاتـــن

چنین »جهانی در  گونر در انسـان نیازمند اوسـت. همتجلیّ شـکوه خداسـت و خداوند بدو نیازمند اسـت؛ بر همان

ان در آن زندگی می ت؛ زترا خدا پدر و مادر  دند، گرچر از حملرانسـ اً خو  اسـ اسـ تر، اماّ اسـ رّ، آلوده گشـ هاي شـ

تي   تی اسـ یِ دتنِ زردشـ اسـ و  تکی از گناهان اسـ ت. انکار اتن موضـ چر در  ؛ بنابراتن، آن(93:1386)هینلز،  آن اسـ

ــ بنابر بینیم؛ اگرچر در آتینِ مانیِ اترانی دتده میشاهنامر م ابق با اندتشر، گفتار و دردار گنوسی می شود؛  ــ

ــ اصالتاً خاستگاه اترانی ندارد و از میانِ عارفان مسیحی برخاستر و بر مغتسلرآن و مرـیون رسیده    6چر گذشت 

 :Lieu, 1992)هاي آنان را در مانوتّت دتد  توان بازتا  اندتشــراند در میاســت و آنان نیز مانی را متثيّر ســاختر

دم در میانِ مانوتان ها در اتران، دسـت. البتّر باتد بر اتن نکتر ا عان داشـت در بر هر حال اتن اندتشـر(53-54
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هاي گوناگون بوده و ها و ـومیّتهمۀ اترانیان، با اندتشـر ِِ  جا در شـاهنامر، حماسـۀ ملیّروا  داشـتر اسـت و از آن

دنندۀ تمام ابعاد زندگی و اندتشۀ اتــرانیــان، از هــر سنخ و ـومیّتی باشد و باتد عرضرهست، بر طور طبیعی می

 گرفت.  بود، دتگر حماسۀ ملیّ نام نمیاگر جز اتـن می
 

 بازتاب باورهاي گنوسی در شاهنامه  .2-2

 ایرج.  1ـ2ـ2

خنانش، گونر اهنامر با سـ ـّیّتی در در شـ خ ت شـ اتد نخسـ ی را در  هن تداعی میشـ ۀ گنوسـ دند،  اي اندتشـ

ــت. او پس از آن ــیم میدر فرتدون، ـلمرواتر ِ فرتدون اس ــر فرزند تقس دند و اتران را بخشِ او اش را میان س

 گوتد در روزگار:انگیزد، خ ا  بر پدرش بر شکِوِه میخواند و خشمِ سلم و تور را برمیمی

ــوان  اريـ رخ  ــد  ــرانـ ــژمـ پـ ــی  ــمـ  هـ
 

روشـــــن  ــدار  دت ــره  ــی ت ــد  ــن  رواند
 

رنـ  رجــام  فـ و  ــت  اســ نـ   گـ آيــاز  ــر   ب
 

نـ    ســــپـ جــاي  ز  ن  تـ رفـ رنـ ،  از  س   پـ
 

 (1:1386/115)فردوسی،                               

تی و گونردر در اتن بیت      رتر بودنِ جهان هسـ ود. همو در  وارِ اتر  دتده میاي وادنشِ گنوسـیها باور بر شـ شـ

 (1/120)همان:  دهد  گیري از جهان را نشان میاند، نوعی دنارهوگو با برادرانش در دشمنی با او پیشر دــردهگفت

 . (170:1381دو ،  )زرتّناند  اعتناتی عارفانري از سوي اتـر  اشاره داشتردر برخی پژوهندگان شاهنامر بر اتن »بی

خنی دتگر، آنان چنان      ت؛ بر سـ رّ و بدي اسـ یان، جهانِ مادّه، جهانی آمیختر بر شـ ت از منظرِ گنوسـ در گذشـ

ــرّ تلقیّ می توان دتد در بر وجود دو خدا باور دارنـــــد: تکی  دنند. در باورهاي اتن طاتفر میمادّه را معادل ش

روي در شـثن او نیسـت بر آفرتن. خداي برتر چنان شـودتی دارد در بر هی خداي ناشـناختر و دتگر خدايِ جهان

ــر عهده می ساختِ جهانِ مادّي دست بیازد. آن ــرتنش جهان مادّي را ب ــر در آف ــداي دومین است د گیرد، خ

ــت )اي پـاتیندر مرتبـر ــت او را اهرتمن پنـداشـ ــا بهتر اسـ ــمـاعیـاتر از خـدايِ برتر ـرار دارد و چـر بسـ پور،  اسـ

ر(Baker, 2011: 114؛  75:1384؛ بهار،  188الف:1387 ت ـ . در دیش مانی ــــ در زتر نفو  اندتشـ ی اسـ هاي گنوسـ

   .rēmag ud karmbag až hō tāzēd pad zambūdīg (Boyce, 1975: 99) اسـت:  آلودگیجهان سـراسـر رتمنی و 

 )رتمنی و مدفو  از او  دتو خشم[ جاري است بر جهان(.  

بر اتّفاق پن     7شـود. مهر اتزدباتسـتر اسـت تادآوري شـود در در دیش مانی، جهان از پیکرۀ دتوان سـاختر می     

ــغفرزندش بر طبقات ظلمات فرو می ــا می 8رود و هرمزد بـــ ســازد. پس از آن مهر اتزد از فرزندانش  را رهـــ

ت آنمی ت بردَننَد. پس از انجام اتن دار، از پوسـ ند و پوسـ مان، از خواهد در اردان دولت تارتکی را بکُِشـ ها آسـ

ان دوهها زمین، از گوشـت آنجسـد آن تخوانشـ ازند  ها را میها خاا و از اسـ  ;Sundermann, 1973: 30, 37)سـ

Ibid: 60-62)  ؛ بنابراتن، جهان برسـاختر از اردان دتوي و در نتیجر آمیختر بر شـرّ اسـت. افزودنی اسـت در شـاتد

ــريی  بر دنارههمین وتژگی ــز ت ــخسرو را نی ــر دی گیري از حکومت و سرانجام گیتی  هايِ جهانِ مادّه است د

 دند.می
  

 کیخسرو  .2-2-2

 
  Mihr yazd .1 

  γOhrmezd baچنینهم8
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یم، او را درمیاگر پی اهنامر باشـ رو در شـ تانِ دیخسـ تابیم در در پاتان جنگِ بزرگِ اتران و توران جويِ داسـ

نا می ی از او دتده میبا »هومي آشـ ت در رفتارهاي گنوسـ ود. هوم از تخمۀ فرتدون اسـ ود؛ بر اتن معنی در  شـ شـ

)فردوسی،  در دوه بر پرسـتش تزدان مشـغول اسـت و از مردم و شـادي دوري جستر و لباس پشمینر پوشیده است  

ــر هنماتی. باري، دیخسـرو با را(4:1386/313 ــرتختر است، بــ هاي هوم، سـرانجام افراسیا  را در از چنگ او گــ

اي نقش مرشـد و راهنمايِ  ؛ بنابراتن، هوم بر گونر(4/319)همان:  دُشـد  دِشـد و میهمراه گرسـیوز بر بنـــــد می

ـّیّتی گنوسـی چون هوم سـب  میدیخسـرو را می شـود در نر تنها از پذترد در شـاتد همین پیوند میانِ او و شـخ

ــ اتن نکتر را درتافتر در تنِ بلکر از جهان نیز دناره  ،پادشـاهی ــ بر اير آشـناتی با هوم ــ گیري دند. دیخسـرو ــ

ــت؛ چنانمردمان، از آن ــرّ اسـ ــی معتقدند در تن، جا در جوهري مادّي دارد، آمیختر بر شـ در مانوتانِ گنوسـ

 اهرتمنی است و از هفت درو  شکا گرفتر است:

    ast wind baxšihēd ī xwad hēnd haftān druxšān naxwēn čarm, dudīg pit, sidīg rag, tasom 
xōn, panzom pay, šašom   … (Sundermann, 1973: 27). 

وند در خود هفت درو       وم رگ، چهارم  ) همۀ[ وجود  آدمی[ بخش شـ ت، سـ ت، دوم گوشـ ت پوسـ اند؛ نخسـ

 ..(.  چنینهمخون، پنجم پی )چربی(، ششم

اي در مانی  م ابق با سـخن مانی و مانوتان، آلودگی  اتی تن، از اصـاِ اهرتمنی نو  بشـر )در از پاتۀ اسـ وره     

در م ابق با    10و پیسـوس  9دهد و آن وصـلت و آمیزش دو موجودِ زادۀ دتوان؛ تعنی اشـقلونخودش نشـان می

؛ بر گفتاري دتگر، اشـقلون و پیسـوس دو دتو بزرگ (Cirillo, 2009: 46)سـنّت گنوسـی اسـت( نشـثت گرفتر اسـت 

بسـتر شـدند و بر تعداد  هسـتند در دتو آز از فرزندانِ دتوي سـقش شـده پدتد آورده اسـت. آن دو دتو هم  نر و ماده

اي را با اسـتخوان، پی، گوشـت، رگ و پوسـت شـکا داد و از آن خود فزودند. دتو آز از فرزندانِ اتنان، تن نرتنر

روشـنی و درخشـش اتزدان در در تن آن دتوان سـقش شـده بود، در تنِ نرتنر زندانی درد و از آز، آرزو، شـهوت و 

منی بهره د، گِهُمرددشـ اخت. چون او آفرتده شـ یوه   11مند سـ ت و بر همین شـ تین مرد اسـ نامش نهاد در او نخسـ

؛ بنابراتن، جان و  (Boyce,1975:71؛  115-114 :1387پور،  )اسـماعیانخسـتین زن را نیز آفرتده اسـت   12مُردتانگ 

 جان در متعلّق بر تزدان و تن در اهرتمنی و سراسر خشم و آز است: 14در جدا گوهرند؛ 13تن نر از تك گوهر

     až Ohrmezd gyān… gyān dēsēd ud až Ahremen… tan (Sundermann, 1973:69-70).      
 .. تن  را پدتدار درد[(.چنینهم.. جان را تّوتر درد )آفرتد( و از اهرتمنچنینهم)از هرمزد جان     

ــۀ اتن سخنان، دیــخسرو درتافتر است همان      ــات ــر پ ــر در دو نیــاي او؛ تعنی دیب داووس و افراسیا  بر گون

 گوتد:؛ بنابراتن، خ ا  بر تزدان می(328-4:1386/327 )فردوسی،دژي رفتند، او نیز دچار دژي خواهد شد  

ــاه  ــگ ــت دســ را  ــو  دت ــن  م ز  ــردان  ــگ  ب
 

تـــبـــاه   روانـــم  نـــدارد  تـــا   بـــدان 
 

ــان  رســ ــکــان  ــی ن جــاي  ــدان  ب ــم   روان
 

گــر  ــان نـ ســ و  راه  ن  یـ مـ هـ ن  مـ ر  بـ  دار 
 

 (4/329)همان:                                           

 
  AšaqLūnچنینهم9

  Pēsūsچنینهم10
  Gēhmurdچنینهم11
  Murdiyānagچنینهم12
  ēwgōhrچنینهم13
  Judygōhrچنینهم14
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ّـت در بیت      توان درتافت در »دتوي همان »تنِي دیخسـرو اسـت در اهرتمنی اسـت و گفتر میهاي پیشبا د

آرزو دارد در آن بر »روانِي اورمزدي چیره نشـود و ماتۀ تباه شـدنِ روان نگردد تا بدان اصـاِ اورمزدي بازگردد  

ــ مانوي است در پیشدر اتن سخنان، تکرار همان اندتشر تر از آن سخن گفتر شد. باتستر است هاي گنوسی ـ

در گنوسی از شرّ تن و جهانِ مادّي برهد و بر جهانِ روح بازگردد، باتد بر وحی آگاهی  تــادآوري شود، براي آن

ــرو نیز چنین آگـاهی فراهم می ــود؛ چنـانتـابـد دـر دربـارۀ دیخسـ گردد و  بر مـانی ظـاهر می    15دـر »نرجمیـكيشـ

ــرار میم ابق با متنی مانوي او را همراهی می ــود ـــ ــد  دند و تحت حفاظت خــ  ;Tardieu, 2008: 10)دهــ

Boyce, 1975: 31  ،شود  و او . باري سروش بر دیخسرو نیز حاضر می(392:1381الندتم،  ؛ ابن71:1387؛ ابــوالقاسمی

ــر راه ــاتی میرا ب . دم  (4/337:  1386)فردوسی،  شود »در تابد رها زتن دمِ ا دهاي  گوتد: دسی از بلا رستگار مینم

ـّرا ، همان تن تا جهان مادّي اسـت در پیش تر در سـخن مانوتان گنوسـی اتن سـخن را دتدتم.  ا دها، در اتن م

اهی؛ در از رن ِ تن نیز می رو نر از پادشـ رانجام دیــــخسـ اتد و آنبر هر حال، سـ ی میآسـ گوتد:  گونر در فردوسـ

ــ آن چنان  توان. آتا می(4/368)همان:  رودي  »زنده بر پیش تزدان می در مزددیانِ  چنین پنداشـت در دیخسـرو ــ

 (2003:1/277)شهرستانی،  اند  دانسترو مزا ِ ظلمت مباح می  ـتا نفوس و خوددشـی را براي رهاتی از شـرّ   گنوسـی

 ـ اـدام بر خوددشی درده است؟
 

 هاي کهن ایرانی جاري بودن قرآن بر زبان شخصیّت.  3ـ2

ـّیّترو میاگر در برخی ابیات شـاهنامر درنگ شـود، با ابیاتی روبر هاي  شـوتم در اگرچر اتن سـخنان را شـخ

کار  دهن اترانی بیان می تقیم و آشـ ارۀ مسـ خنان، دـیقاً ترجمۀ آتات ـرآنی تا اشـ مون و محتواي آن سـ دنند، مضـ

امی در   ــ سـ ر اسـلامی ــ ر را در همانا ورود عناصـ بر دلامِ ـرآن اسـت در پرداختن بدان، بخشـی از پژوهشِ حاضـ

 شاهنامر است، شکا داده است. 

ـّیّتهاتی در در آن دتدگاهادنون بیت      خ ت و از زبان شـ کار اسـ لامی آشـ ده هاي اسـ هاي دهنِ اترانی بیان شـ

 شود. است، بازگفتر می
 

 زن، سببِ آرامش و تکمیلِ دین، در سخن بهرام گور .  1ـ3ـ2

فرستد، روزي بهــرام از سختیِ دوري از  در تزدگرد، بهرام را براي آموزش و پرورش نزد منذر میپس از آن

 گوتد:  گشاتـد و میآتـد و زبـانِ اعتراض بر منذر میزن بر تنگ می

داري ــمــی  ه ــر  ــان ــه ب ــی  ب ــن  ــی  ام چــن
 

نـگــذاري  تـیـمــار  ــر  ب  .. چـنـیـنهـمام ـزمــانـی 
 

پـس افـزاي  خـوبـی  تـکـی  بـر  اتـن   بـر 
 

ــادرس   ــرت ف درد  ــر  ه ز  ــاشــــد  ب ــر   د
 

جــوان مــرد  آرام  گــیــرد  زن   بــر 
 

ــا   ت ــر  ــواناگ ــل ــه پ ــر  اگ ــت،  اســ  دار 
 

ــاي  پ ــر  ب تــزدان  دتــن  ــود  ب زو   هــمــان 
 

رهــنــمــاي   بــود  ــیــکــی  ن ــر  ب را   جــوان 
 

 (6:1386/372)فردوسی،                               

گیرد در اشـاره اسـت در مرد جوان بر زن آرام میدر اتن ابیات، بر دو نکتۀ اسـلامی اشـاره شـده اسـت: تکی آن     

هاي هستی و تگانگی و دمال  فرماتد: »وَ مِن آتاتِرِ اَنْ خَلَقَ لکَمُْ مِن اَنْفُسِـکمُْ اَزواجاً: و از نشـانبر آتۀ ـرآن در می

ما را از تن فات خداي نیز آن اسـت در بیافرتد شـ ما جفتانی و آن زنانصـ نافاً  اند و گفترهاي شـ اند اَزواجاً اي : اصـ

 
15. Narjamīg 
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کُنُوا اِلیَها و جَعَاَ بیَنکمُْ مَوَدّهً و رَحمرً: تا آرام گیرتد با اتشـان و درد میان شـما و میان جفتان شـما مهربانی  لتَِسْـ

. در مّرا  پـــاتـــانی نیز (3:1381/1887  )نیشابوري،و دوستی و بخشاتش، دوستی در جوانی و رحمت در پیريي  

ــد دــر میمی ــوان نشانِ اتــن حدتث نبوي را دت ــزو  فَقَدْ استکما نِّْفُ اغتمانِ فلیتق ا  ت ــد: »مَن ت فــرمــات

 .(78:1385الفّاحر،  )نه فی النِّْفِ الباـیي  

در در حوزۀ باورهاي اسلامی ــــ ـرآنی دربارۀ ازدوا  روا  داشتر و دارد، وارد    هاتیاندتشربینیم  بنابراتن می     

 فضاي شاهنامر شده و از زبان شخّیّتی اترانی ـ آن هم اصلاً بیش از پیداتش دتن اسلام ـ بیان شده است. 
 

 باور به هفت آسمان و گواهی همۀ آفرینش به وجود یزدان، در سخن انوشیروان   .2-3-2

ــاهنامر دتده می ــیروان ابیاتی در ش ــود در اتن بیتاز زبان انوش ــت.  ش ــلامی اس ها دربردارندۀ مفاهیم اس

 فردوسی از زبان انوشیروان گفتر است: 

لـنــد  بـ چـرخ  هـفــت  ــا  ت ــاا  خــاشــ  ز 
 

ــد  ــژن ن ــاا  خ و  آ   و  ــش  آت ــان  ــم  ه
 

دهــنــد  گــواهــی  تــزدان  ــتــیِ  هســ ــر   ب
 

دهــنــد   ــنــاتــی  آشـــ را  تــو   روانِ 
 

 (7:1386/92)فردوسی،                                

وّتهُنّ  در ـرآن، آن      گاه در سـخن از آفرتنش اسـت، از آفرتده شـدن هفت آسـمان سـخن گفتر شـده اسـت: »فَسَـ

ماني   ماوات : تمام بیافرتد آن را هفت آسـ بْ َ سـ در در اسـ ورۀ ؛ در حالی(29/آتۀ  2؛ بقره،  1:1381/48  )نیشـابوري،سَـ

مان  آفرتنش اترانی، هی  ت آفرتدۀ اورمزد آسـ ت در نخسـ ده و تنها آمده اسـ خن گفتر نشـ مان سـ گاه از هفت آسـ

 است: 

    az dām ī gētīg nazdist āsmān dudīgar āb sidīgar zamīg čahārom urwar panjom gōspand 
šašom mardōm haftom xwad Ohrmazd (Iranian Bundahisn, 1978: 15). 

)از آفرتنشِ گیتی، نخستین آسمان، دو دتگر آ ، سدتگر زمین، چهارم گیاه، پنجم گاو مقدّس، ششم مردم،       

غتۀ   -1درد، از سـر غتۀ آسـمان نام برده شـده اسـت: در در دتن غزم بر  در اسـتهفتم خودِ اورمزد اسـت(. 

غتۀ تارتکی نیامیختر با روشـــناتی تا جاتگاه روان   -2روشـــناتی نیامیختر با تارتکی تا همان ســـرايِ ســـرود؛ 

اه ان؛  تبـ ا رزم  -3خوتـ ارتکی تـ ا تـ ر بـ اتی آمیختـ ــنـ ۀ روشـ ازشِ اهرتمن  غتـ ا تـ ان بـ اهِ مردمـ ــومگـ ا  سـ درد،  دتن  )دتـ

ا(1:1381/130 ت در اترانیان در اصـ مان را می  ،. البتّر والتر برونو هنینگ معتقد اسـ ناخترچهار آسـ پهر  شـ اند: سـ

نجـوم بـابِـلی بـر نجوم   ورشید پاتر و بهشت؛ ولی اعتقاد بر هفت پاتۀ آسمان، بر سب  نفو ِاختران، ماه پاتر، خ

ــانر(Henning, 1977: 105-106؛  66:1389)بهار،  اترانی بوده اســت   ــمان، نش اي بر ؛ بنابراتن، ســخن از هفت آس

اي يیراترانی در اتن باره اسـت. نکتۀ ـاباِ تثمّا دتگر، گواهیِ همۀ آفرتدگان بر هسـتیِ تزدان اسـت در  اندتشـر

در در  شــود، نر در فرهنگ دهنِ اترانی؛ چناناتن باور و اندتشــر، بر طور تثدیدي در فرهنگ اســلامی دتده می

ماواتِ و ما فی اغرض: بر پادی و بی چر دند خداي را، آنعیبی تاد میـرآن آمده اسـت: »تُسـبُ ُ لِلّرِ ما فی السّـ

 .(1/ آتۀ  64؛ تغابن،4:1381/2614)نیشابوري،در زمین استي  چر ها و آندر آسمان
 

 گزاري، در سخن یلان سینه باور به فزونیِ نعمت به سبب سپاس  .3-3-2

خنی با مضـمونِ   ت در در میانِ اندرزهاتش خ ا  بر بهرام، سـ ینر اسـ تکی از تارانِ بهرام چوبینر، تلان سـ

 شود:  ـرآنی دتده می

بـخــت  و  داد  فـرّهـی  را  تـو  تـزدان   چـو 
 

تـخــت  و  ــا   ت ــا  ب گـنـ   و  ــکـر  لشـ  هـمـی 
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ــود  شــ ــزون  اف ــر  ب ــري  ــذت پ ــر  گ او   از 
 

ــود   از خون شـ پر  ــی  ــپـاسـ اسـ نـ از   دل 
 

 (7:1386/598)فردوسی،                                

شود و ناسپاس از اتن گزاري( سب ِ افزاتش فرّهی و بخت میاو بیان داشـتر در پذترفتن )خشـنودي و سپاس     

فرماتد: »و ا  تاََ ّنَ رَبُّکمُ لَئِنْ  جا در میبهره خواهد شـد در اتن سـخن برگرفتر از آتۀ ـرآن اسـت؛ آنمواه  بی

کَرتمُ لاََزتدَنکّمُْ: و تاد دنید چون گفت و آگاهی داد خدايِ شـــما در اگر شـــکر دنید مرا در خداتم هرآتنر  شـــَ

بیفزاتم شما را نعمت وَ لَئِنْ دَفَرتمُْ اِنَّ عَذابی لَشدَتدٌ: و اگر ناسپاسی دنید، بر درستی در عذا  من سخت است 

 .(7/آتۀ  14؛ ابراهیم،  1381:2/1219)نیشابوري،     اسپاسان رايمر ن
 

 صمد، خبیر و بصیر بودنِ یزدان، در سخن خُراد بُرزین  .4-3-2

ــرزتن، ــز بر سوي روم، بر مناظره با ـیّر می هنگامی در خُراد بُـ ــروتـ نشیند، بخشی از  پیغامبرِ خسروپـ

 گوتد:جا در دربارۀ تزدان میسخنانش دربردارندۀ رنگ و بوي ـرآنی است؛ آن

بی زن  و  فرزنــد  ز  او  ــت  هســ  نیــاز دــر 
 

راز   ــت  اســ ــکــار  آشــ او  نــزدتــك  ــر   ب
 

 (8:1386/114)فردوسی،                                

ــده، بیآن      ــلام بر تثدید دربارۀ خداوند بیان ش ــورۀ اخلاد، بدتن مفهوم بر چر در اس ــت در در س نیازي اس

ــعرتف صمد گفتر ــدُي در در ت ــد: المستغنی مِن جمی  الوجوهي. در ادامۀ دوتاهی اشاره شده است: »ا ُ الَّّمَ ان

ــان سـوره می خوانیم: لمَْ تَلد و لمَْ تولَُد و لمَْ تَکُن لَرُ دُفُواً اَحَدٌ: نزاد و نزادند او را هرگز و نبود و نباشـد او را همــ

ابوري،  دسي  همتا هی  انِ بیدر در آن می (4:1381/2895)نیشـ نیازي خداوند از فرزند و زنی دتد در او را توان نشـ

تِ بیتِ پیشبزاتد؛ آن چنان ـّرا  نخسـ ی اتن مفهوم دتده میدر در م ود. باتگفتۀ فردوسـ ت تادآوري  شـ تر اسـ سـ

اند:  اند در در پیوند با همان معنی استغنايِ پیشین است. مثلاً گفترشـود در براي صـمد معناهاي دتگر ارائر داده

مَدُ الّذي غجَوْوَ لَرُي   د و تا »گفتر(492:1412)راي ،»الَّـ ت در خورنده نباشـ مدُ  ؛ تعنی صـمد دسـی اسـ اند: الَّـ

رُب نرٌ و غ نَومٌي چنینهمالّذي غ تاَدُا و غ تَشـ ابوري،  .. غ تثخذ سـ ی در    (4:1381/2895)نیشـ در در اتن بیتِ فردوسـ

 بینیم:  از زبان اسکندر بیان شده است، اتن معنی را بر آشکارا می

ــاز  ــی ن ــاشــــد  ــب ن را  ــان  ــه ج ــدايِ   خ
 

ــاز   ن و  آرام  و  ــام  د و  ــور  خ ــايِ  ج ــر   ب
 

 (6:1386/49)فردوسی،                                  

ود در در اسـ ورهدر اتن      ت تادآوري شـ توان هاي دهن اترانی، چون اسـ ورۀ زروان و زاتشِ او میجا غزم اسـ

ــت   16نیازمنديِ اتزدي اترانی را بر فرزند دتد. زروان ؛ اتزدي دهن در  (Mackenzie, 1971: 100)اتزد زمان اسـ

تی می د. در زمان بیاورمزد و اهرتمن را هسـ ال بر ـربانی  بخشـ ت. او براي هزار سـ تی داشـ زمان، تنها زروان هسـ

د   ر آفرتنش برآورده دنـ د دـر میـاِ وي را بـ ابـ ِـبـَاِ آن فرزنـدي بیـ ا از  ؛ تعقوبی،  403:1383)نیبرگ،  دردن پرداخـت تـ

در در اتن اســ وره نیازِ اتزد زروان بر فرزند، براي آفرتنش داملاً آشــکار    (1:2003/260؛ شــهرســتانی،  1:1387/217

ــت و   ــتـر بر آفرتنش اسـ ــت. بر اتن نکتـر نیز باتد توجّر درد در م ـابق با متنِ بنـدهش، خداتیِ اورمزد بسـ اسـ

 آفرتنش برآتندِ نیازمنديِ اورمزد است: 

    Ohrmazd pēš az dām dahišnīh nē būd xwadāy. pas az dām dahišnīh xwadāy ud sūd-
xwāstār ud frazānag ud jud bēš ud āškārāg ud hamē rāyēnīdār ud abzōnīg ud harwisp 
nigerīdār būd (Iranian Bundahišn, 1778: 8). 

 
  Zurwānچنینهم16

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-110-fa.html
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ــکـارا و       ــمن و آشـ )اورمزد پیش از آفرتنش خـدا نبود، پس از آفرتنش خـدا و نیرومنـد و فرزانـر و فـار  از دشـ

ــامان ــتر، س ــد(. همبخش و افزاتنده و نگاهپیوس چنین، اورمزد براي از دار انداختن ـدرت اهرتمن، بانِ همر ش

 نیازمند آفرتنشِ زمان است:

    uš ačāragīhā petyārag agār kardan rāy zamān frāz brēhēnīd (Ibid : 8). 

ــر  )او / اورمزد براي بی      دار دردن، آسی  زننـــدگیِ  اهـــرتمن[ زمان را آفرتـــد( دـــر در اتن سخنان بـ

پذترد و جا پاتان نمیهاي اترانی دتد. اتن نیازمندي بر همینتوان نیازمندي خداوند را در اسـ ورهآشـکارگی می

،  4:45باتد دانسـت در اورمزد، خداي زردشـتیان نیز وابسـتر بر فرزندانی هسـت؛ بر اتن معنی در م ابق با تسـنۀ  

؛  Geldner, 1882: 15,156شــده اســت. )، آ ر پســر وي انگاشــتر 2:12ســپندارمذ دخترِ اورمزد و طبق تســنۀ  

ــاهنـامـر دربـارۀ تزدان نمـاتـان    نیـازي؛ بنـابراتن، آن بی(77،82:  1389؛ بهـار،17،32:  1387آموزگـار، دـر در اتن ابیـات شـ

ـّرا  دوم بیت: »بر نزدتك  اي اسـلامی برخاسـتر اسـت و م ابق با اندتشـرشـده، از اندتشـر هاي اترانی نیسـت. در م

اي فارسـی، از برخی آتات ـرآن اسـت. در دلام خدا آمده اسـت: »اِنّرُ تَعْلمَُ الجَهْرُ و او آشـکار اسـت رازي نیز ترجمر

ــر درستی در او می . »اِنّ ا َ غ تَخفی  (7/آتۀ87؛ اعلی،  1381:4/2802)نیشابوري،     داند آشکارا و نهان رايما تَخفی: ب

ماءِ: بر درسـتی در بر خدا پوشـیده نگردد در زمین و نر در آسـمان چیزيي   یءٌ فیِ اغَرضِْ و غ فیِ السّـَ عَلَیرِ شَـ

ــر پیش غزم بر تادآوري است.  (4/2615 ؛2006-3/2005؛  1/257)همان:   ــ  د ــر از آندر در اس ورۀ زروان  ــاد   ت ت

ــانی می ــال ـرب ــ زروان سالیانِ س شود و دند تا اورمزد از او پدتدار شود؛ ولی چون خدايِ نیکی ظاهر نمیشد 

ا میزروان در خلقِ او تردتد می كّ، اهرتمن حاصـ توان ناآگاهی اتزد گردد در در اتن اسـ وره میدند، از آن شـ

ــیزروان را در پـدتـداريِ اهرتمن دتـد؛ بنـابراتن، اتزدِ اترانیِ زروان بـر نوعی پس و نـاآگـاهی از آتنـده دچـار    17دانشـ

 است.
 

 هاي زردشتی باور به وجود فرشتگانِ اسلامی در سخن شخصیّت  .4ـ2

ــاهنامر با ابیاتی روبر ــوتم در در آنرو میبا م العۀ ش ــتگانی چون عزرائیا و  ها میش توان اعتقاد بر فرش

ــ سامی دارند. اتن دو، از جملر فرشتگانی هستند در  گیر در رواتتاسرافیا را دتد در نقشی چشم هاي اسلامی 

ا ۀ آفرتنش »آدمي دخیـ د: آندر واـعـ الی ارادۀ آفرتنشِ آدم میانـ ر حقّ تعـ اه دـ ا را براي آوردن  گـ د، جبرئیـ دنـ

ر باز میخاا بر زمین می تد. زمین سـ ت زاتد. پس از آن میکائیا و زند، بر بهانۀ آنفرسـ اتسـ در از آدم نـــــاشـ

ــر دو دست تهی بازمیاسرافیا را می ــر ه ــرستد د گردند و سرانجام عزرائیا بر ـهر و جبر »تك ـبضۀ خاا ف

ــود  از روي جملـۀ زمین برگرفـتي دـر از آن آدم آفرتـده می النهّر،  علمـاي مـاوراء  ؛ جمعی از70-69:1374)نجم رازي،  شـ

ــرافیا بر هنگام رستاخیز در صور  (20:1387؛ مستوفی،  8:1387-10 ــرآنی، اســ ــ ـــ . م ابق با باورهاي اسلامی ــ

ــور برمیمی ــردگان از گــ دارِ ستاندنِ جانِ  و عزرائیا نیز عهده (68/آتۀ  39؛ الزمر،  51/آتۀ38)تس،  خیزند  دمد و مــ

ا او گزارش می امبر و دتـدار بـ ــت دـر خود، چگونگی ـب  روح مردمـان را در هنگـامِ معرا  پیـ دهـد  مردمـان اسـ

اعتقاد بر عزرائیا را در ســخن خســرو پروتز و دتدار    .(351:1386؛ نیشــابوري،  254:1387النّهر،  )جمعی از علماي ماوراء 

 توان دتد.  اسکندر با اسرافیا را در شاهنامر می
 

 ستان در سخن خسروپرویزباور به فرشتۀ جان  .1-4-2

 
17dānišnīh-. pas 
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دانند در مرگ در دتدگاه اترانیانِ زردشـتی، »سـلاح ِ اهرتمني و آفرتدۀ  آشـناتان بر فرهنگ دهن اترانی می

خواهد گیومرت، نخست انسانِ اترانی را از دار بیفکند، هــزاران  . هنگامی در اهرتمن می(95:1386)هینلز،  اوست 

ــتوتهاد  دتــــــوِ مرگ ــتا:  دردار را بر همراه اس ، بر معنیِ »زوال تني و  astwihādو در پهلوي:    -astō.viδātav)در اوس

ــتخوان دۀ اسـ اي/»جـدادننـ ار،    هـ ار،  129:1384زادان،  ؛ آ رفرنبغ فرّخ90:1389بهـ .  Nyberg,1974:2/33؛  39:1387؛ آموزگـ

 دند:بر او چیره می(  Iranian Bundahisn,1978:186استوتهاد ستانندۀ جان است /  

    uš astwihād abāg hazār dēw ī margīh-kardārišn pad Gayōmart frāz hišt (Iranian Bundahišn, 

1978: 44; Dānāk-u Mainyō-ī Khard, 1913: 22; Zātsparam, 1964: 15). 
ــرانیان، دتوي )اهرتمن، استوتهاد با هزار دتوِ مرگ      ــاه اتــ دُنش بر گیومرت فراز هشت(؛ بنابراتن، در نظرگــ

توتهاد و هزاران دتــــو مرگ ب  مرگ میچون اسـ تردــــردار دتگر سـ وند، نر فرشـ اي چون عزرائیا؛ امّا در  شـ

 ستان را آشکار درده است:اي جانبینیم در خسروپروتز، اترانیِ زردشتی، اتن چنین باور بر فرشترشاهنامر می

جــان ی  کـ تـ ــد  ــات ی بـ ــتــر  رشـ ــتــان فـ  سـ
 

ســـتــان   ــان  آســ م  جــانـ ــدو  ب م  وتـ گـ  بـ
 

 (8:1386/351)فردوسی،                                

ــتیِ اوســـت. البتّر پس از اتن بیت، می      در )   توان اعتقاد بر گذر از چینود پادر دـیقاً خلاوِ باورهاي زردشـ
ا:   ــتـ ات  Činwar-puhlو پهلوي:    -Činvaţ.pərətuاوسـ ده/ گـ اتنـ ر معنی پـُاِ آزمـ ا،  بـ  Dānāk-u Mainyō-ī؛  429:1384هـ

khard, 1913: 21  ؛Nyberg, 1974: 2/55)  اي در در آن، باوري اسـلامی بر اندتشـررا در سـخن خسـروپروتز دتد

 زردشتی آمیختر شده است.
 

 دیدار اسکندر با اسرافیل   .2-4-2

[ )برادر داراي ســوم 3[ اســکندر شــخّــیّتی اترانی 2م ابق با شــاهنامر )و البتّر فار  از دغتا آن(  

ــر شده است. او با فرشتر (5/523:  1386فردوسی، هخامنشی/ ــدان در حوزۀ اي دتدار میپنداشتـ ــاور بِـ دند در بـ

در با اسکندر و سپاهش همراه شده است، او را بر دتدارِ    شود. مردي پرستندهفرهنگ ـرآنی ــ اسلامی دتده می

 جا: شود در در آنسپاه راهی دوه میانگیزد در در دوه نشست دارد. اسکندر بیدسی برمی

ر دســــت  بـ ــوري  د، صـ ا را دتـ ــرافیـ  سـ
 

ــت   ــســ نشـ جــايِ  ز  ــر  سـ تــر  راخـ رافـ  بـ
 

نمَ ز  ــر  پُ ــان  ــدگ دت دم،  ــاد  ب از  ــر   پ
 

دم   دــر  زدان  تـ ز  ــد  آت ی  دـ رمــان  فـ  دــر 
 

 (6/95:  1386)فردوسی،                                

شـود؛  در آشـکار اسـت، در اتن واـعر انتظار اسـرافیا، براي دمیدن در صـور و رسـتاخیز اسـلامی دتده میچنان     

ــت: »و نُفخَِبر همان ــده اس ــاره ش ورِ: و ه  گونر در در ـرآن بدان اش ــُّ ــیپور و   نگامیفی الّ در در دمیدند در ش

لُونَ: و اتشـان همی از گورها سـويِ مناديِ اتشـان  درآوردند جان ها در دالبدها، فاَِ اهمُْ مِنَ اغَجْداثِ الی رَبُهمِْ تنَْسِـ

 .(51/ آتۀ36؛ تس،  2176،  3:1381/2070)نیشابوري،  پوتند، روي بر دشت ـیامت نهادهي 
 

 دهقان و آب حیوان   .5-2

ت در مردمانش روي  ده اسـ اره شـ اهنامر، بر مکانی اشـ کندر شـ تانِ اسـ تند و  در داسـ رخ و موي زرد هسـ سـ

کندر بر پیش ـ زاوار در جنگ در بر فرمان اسـ گفتیاز او میوسـ کندر از آنان دربارۀ شـ رزمینروند. اسـ ان هاي سـ شـ

د و آنمی تنِ تن در آن، ها »آ  حیواني را بدو معرّفی میپرسـ سـ ب  جاودانگی و شـ یدن از آن سـ دنند در نوشـ

 شود و البتّر آن، در دل تارتکی است. اسکندر:موج  رتختنِ گناه می
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ــاه ــگـ پـ ــداد  ــامـ بـ و  ــد  آمـ ــرود   فـ
 

ــد بی  ر شـ ــمـ ر نزدتـك آن چشـ اه بـ ــپـ  سـ
 

ــاد  ــه ن ــوان  حــی ــام  ن ورا  ــان  ــق ده ــر   د
 

ــاد   ت دـرد  پـهـلـوان  ــش  بـخشــ از   چـو 
 

 (6:1386/92)فردوسی،                                

ت در در        ت. بر اتن نکتر باتد توجّر داشـ مر را حیوان نهاده اسـ م ابق با بیت دوم، دهقان/ اترانی، نامِ آن چشـ

اي بر چشـمۀ حیوان نشـده و اتن رواتتِ اسـکندر و متونِ دتنیِ يیراسـلامی و اسـاطیر و رواتاتِ دهنِ اترانی، اشـاره

شده است: خضر و خضرِ نبی و دوشش براي رسیدن بر آ ِ حیات، در متون دورۀ اسلامی روا  داشتر و نقا می

شـود؛ امّا بر چشـم اسـکندر ناپیدا  نوشـد و جاودان میتابد و میروند. خضـر میبر طل ِ آ  حیات می    اسـکندر

بینیم  ؛ بنابراتن، می(37:1384؛ گردتزي،  31:1383التّوارتخ،  ؛ مجما93-6/92)همان:  گردد  گردد و او بر حرمان بازمیمی

در نشـانی از آن در متون اي، آشـناتی اترانیان با اتن رواتت نشـان داده شـود؛ در حالیدر دوشـش شـده تا بر گونر

ت، جز آنو اسـ وره اهنامر در در واـ  رواتاتی در پیوند با اسـ ورههاي اترانی نیسـ ت، از در در شـ هاي اترانی اسـ

 آن تاد شده است. 
 

 گیري نتیجه. 3

اهنامۀ او عاملی مهمّ در حفا رواتاتبنابر آن ی و شـ ت باتد بیان داشـت در فردوسـ اطیريِ  چر گذشـ هاي اسـ

اتران، در شــکاِ اد  حماســی بوده اســت؛ بر طوري در اگر فردوســی و شــاهنامر نبود، چر بســا بســیاري از 

اي  رسـید؛ امّا او در پارهروي بر دسـت ما نمیهاي دتگر، بر هی هاي اترانی، بر دور از آمیختن با رواتتاسـ وره

موارد، آن هم بر بنیانِ مناب ِ خود، برخی اشارات، رواتات و باورهاي يیراترانی ـــ مقّود اتران باستان ـــ را وارد  

ـّیّت اتر  میفضـاي شـاهنامر درده اسـت؛ چنان ــوسـی دتد در اتن توان بیدر در شـخ ــانر/ گنــ اعتناتی عارفــ

ــرا راسـر  گنوسـی چونهمنی نبوده اسـت. او  رفتارها متعلّق بر فرهنگ دهنِ اتــ هاي صـدر مسـیحیّت، جهان را سـ

ــ محتملاً بر سب ِ آشنگیري از مادّه/ جهان دارد. همپندارد و گراتش بر دنارهرتمنی می اتی  چنین، دیخسرو  ـ

گیرد. دیخسرو بر بــلکر از جهان دنــاره می  نر تنها از پادشاهی،  ـهاي او نماتیبا »هــومي و بر دار بستنِ راه

گونر  هايِ گنوسـی درتافتر اسـت در تنِ مردمان اهرتمنی اسـت و سـب  بددرداري؛ بنابراتن بر همانپاتۀ آموزه

د؛ بر همین دلیا خ ا   در دو نیايِ او، دی تند، او نیز دچار دژي خواهد شـ یا ، بر دژي پیوسـ داووس و افراسـ

رو اسـت. او آرزو دارد در آن »دتوِ بر تزدان می تگاهي در دتو همان »تنِي دیخسـ گوتد: »بگردان ز من دتو را دسـ

اش چیره نشـود و ماتۀ تباه شـدنِ او نگردد تا بدان اصـا اورمزدي بازگردد در در واـ   اورمزدييتني بر »روانِ  

ر خنان، بازگوتندۀ اندتشـ اهنامر ازاتن سـ ت. در ادامۀ تثيیرپذتري شـ ی اسـ توان فرهنگ يیرِ اترانی، می  هاي گنوسـ

ــ  اسـلامی اسـت؛ چنان در  بر ابیاتی اشـاره درد در محتوايِ آن، دـیقاً ترجمۀ آتات و تا اشـاره بر مفاهیم ـرآنی ــ

ــیروان، بـاور بـر وجود هفـت  گوتـد. همبهرام، همـاننـدِ دلامِ ـرآن، زن را مـاتـۀ آرامِ مرد می ــخن انوشـ چنین، در سـ

گردد. نیز در سخن افزونیِ آن انــــگاشتر می  شود و در سخن تــــلان سینر، شکر نعمت سب ِآسمان دتده می

ت و از وجودِ زن و فرزند بی ـّیر اسـ مد، خبیر و ب ت در  خُراد بُرزتن، خداوند صـ کار اسـ نیاز و نزدِ او هر رازي آشـ

م رح در فضــاي    همۀ موارد برگرفتر از دلامِ ـرآن اســت. نزد اســکندر و خســرو پروتز نیز اعتقاد بر فرشــتگانِ

رسد، دتو استوتهاد بـــر مـــردمان آشکـــار  در هنگامِ مرگ فرامی  گـــاهاسلام آشکار است. در دتن زردشتی، آن

گوتد در تادآور عزرائیا سـتان سـخن میاي جانسـتاند؛ ولی خسـرو پروتز از دتدار با فرشـترشـود و جان را میمی

پذترد. در شـاهنامر بر رسـد و از او پند میچنین اسـکندر بر دتدار اسـرافیا میدر فرهنگ اسـلامی اسـت. هم

 هاي اترانی ندارد.  آشناتی اترانیان با آ  حیوان نیز اشاره شده در اتن آشناتی، نمودي در اس وره



 شاهنامر  باستانی/  رواتات  در  سامی  و  اسلامی  اشارات   68

 هانوشتپی

( بر سـاختر شـدنِ گیومرت از گِا اشـاره شـده اسـت. شـاتد اتن 308:1390. البتّر در برخی مناب  چون رواتت پهلوي )1     

متن نیز در در ـرن ســر و چهار هجري ـمري نوشــتر شــده، از  باورهاي اســلامی متثيّر شــده باشــد. در متن بندهش  

( نیز خلاوِ دتگر جاي در اتن متن در گیومرت را آفرتده شــده از هفت گونر فلزّ دانســتر، گاو و گیومرت 21 :1978)

 برساختر از زمین انگاشتر شده است.

تانی2      ۀ ملیّ بنگرتد: )اردسـ تنِ اسـکندر در حماسـ ؛ همو، 19-16الف:  1393رسـتمی،  . براي دتدن دلیا اترانی پنداشـ

 (.  181: 1388جامی،  ؛ مؤ ّن128-131 :  1393

ــبی بوي بدِ دهان دختر، دارا  را می. دارا  با ناهید، دختر فیلقوس رومی ازدوا  می3      ــکان را دند. ش آزارد. او پزش

در او باردار است. پس  فرستد؛ ناآگاه از اتندنند؛ اماّ دارا  او را بر روم نزد پدرش میخواهد و آنان دختر را درمان میمی

شود؛ بنابراتن، م ابق با  گیرد و از او دارا زاده میشود. دارا  زنی دتگر میاز رفتنِ ناهید بر روم، فرزند )اسـکندر( زاده می

شـاهنامر باتد اسـکندر و دارا را برادر دانسـت. اسـکندر خود نیز بر رتشـۀ تگانۀ خود و دارا اشـاره درده اسـت: »ز تك شـاخ و 

 تك بیخ و پیراهنیمي.

 

 منابع

فرّخ فرّخ1371زادان. )آ رفرنبغ  ت آ رفرنبغ  دي، تهران: (، رواتـ بیـ ا   بـ ــن رضــــاتی  زادان، گزارش حسـ

 المعارو بزرگ اسلامی.داتره

 (، تارتخ اساطیري اتران، تهران: سمت.1387آموزگار،  الر. )

 (، الفهرست، تحقیقِ رضا تجدّد، تهران: اساطیر.1381الندتم، محمّد بن اسحاق. )ابن

 ندتم، تهران: طهوري.(، مانی بر رواتت ابن1387ابوالقاسمی، محسن. )

ــتانی ــا. )اردسـ ــتمی، حمیدرضـ ــور و آرمان 1393رسـ ــی، ابومنّـ ال واتفیي،  هاي ملواالف(، »فردوسـ

 .30-9هاي ادبی، سال تازدهم، شمارۀ چها و سوم، صص  پژوهش

  (، روزگار نخست )جستارهاتی پیرامون دتباچۀ شاهنامر(، تهران: شیرازه.    1393. )____________ 

ـّرعلی بن احمد. ) ی، ابون دي توسـ اسـ 1389اسـ ـّحی  حبی  تغماتی، تهران: (، گرشـ نامر، بر اهتمام و ت

 دنیاي دتا .

 الف(، اس وره بیان نمادتن، تهران: سروش. 1387پور، ابوالقاسم. )اسماعیا

  (، اس ورۀ آفرتنش در آتین مانی، تهران: داروان. 1387. )____________ 

 (، تارتخ بلعمی، تّحی  محمّدتقی بهار، تهران: زوّار.  1385بلعمی، ابوعلی محمّد بن محمّد. )

 ها، ترجمۀ عسگر بهرامی، تهران: ـقنوس.(، زردشتیان: باورها و آدا  دتنی آن1386بوتس، مري. )

 (، ادتان آسیاتی، تهران: چشمر.1384بهار، مهرداد. )

 (، پژوهشی در اساطیر اتران، تهران: آگاه. 1389. )_______ 

 (، آيار الباـیّر عن القرون الخالیّر، ترجمۀ ادبر داناسرشت، تهران: امیردبیر.1389بیرونی، ابورتحان. )

 صادـی، تهران: مردز. (، ترجمۀ تفسیر طبري، وتراتش جعفر مدرّس1387جمعی از علماي ماوراءالنّهر. )

هاي شــاهنامر، زتر نظر احســان تارشــاطر، نیوتورا: بنیاد میراث  (، تادداشــت2001م لق، جلال. )خالقی

 اتران. 

 هاي اترانی، تهران: مروارتد.ها و متنترتن سروده(، اوستا: دهن1379دوستخواه، جلیا. )
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(، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صــفوان عدنان داودي، بیروت: 1412راي  اصــفهانی، حســین بن احمد. )

 الشّامیر.

 (، گزارش مهشید میرفخراتی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و م العات فرهنگی.1390رواتت پهلوي. )

 (، نامورنامر، تهران: سخن.1381دو ، عبدالحسین. )زرّتن

 (، گزارش دتاتون مزداپور، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و م العات فرهنگی.1390شاتست ناشاتست. )

 (، الملا و النّحا، بیروت: الهلال.2003شهرستانی، محمّد بن عبدالکرتم. )

م. ) ی، ابوالقاسـ ـّحی  جلال خالقی1386فردوسـ اهنامر، ت اغر  م لق و هم(، شـ و   6داران )محمود امیدسـ

 المعارو بزرگ اسلامی. (. تهران: مردز داتره7ابوالفضا خ یبی  

 (، بندهش، گزارش مهرداد بهار، تهران: توس.1380فرنبغ دادگی. )

 (، گزارش  الر آموزگار و احمد تفضّلی، تهران: معین.1388درد. )دتا  پنجم دتن

 (، گزارش فرتدون فضیلت، تهران: فرهنگ دهخدا.  1381درد، دفتر تکم. )دتا  سوم دتن 

 (، گزارش فرتدون فضیلت، تهران: مهرآتین.1384درد، دفتر دوم. )دتا  سوم دتن

 (، ترجمۀ ـدتم، شاما دت  عهد عتیق و عهد جدتد، اتلام. 2002.دتا  مقدّس. )29

 (، برزونامر، تّحی  ادبر نحوي، تهران: میراث مکتو .1387الدّتن محمّد. )دوس ، شمس

 (، گزارش ابراهیم پورداود، تهران: اساطیر.1384ها. )گات

اغخبار، بر اهتمام رحیم رضـــازاده ملك، تهران: انجمن آيار و  (، زتن1384گردتزي، ابوســـعید عبدالحی. )

 مفاخر فرهنگی.

 (، تّحی  محمّدتقی بهار، تهران: دنیاي دتا .1383التّوارتخ و القّص. )مجما

 (، تارتخ گزتده، بر اهتمام عبدالحسین نواتی، تهران: امیردبیر.1387مستوفی، حمدا . )

ــت تـا  (، اد  پهلوانی )م ـالعـر1388جـامی، محمـّدمهـدي. )مؤ ّن اي در تـارتخ اد  دترتنـۀ اترانی از زردشـ

 اشکانیان(، تهران: ـقنوس.

 (، مرصادالعباد، بر اهتمام محمّدامین رتاحی، تهران: علمی و فرهنگی.  1374نجم رازي، ابوبکر بن محمّد. )

 (، دلّیاّت، تّحی  وحید دستگردي، تهران: علم.1376گنجوي، الیاس بن توسف. )نظامی

 اغنبیاء.(، تّحی  عبدالرّسول پیمانی و محمّد امین شرتعتی، تهران: خاتم1385الفّاحر. )نه 

اموئا. ) یف(، دتن1383نیبرگ، هنرتك سـ تان، ترجمۀ سـ گاه  الدّتن نجمهاي اتران باسـ آبادي، درمان: دانشـ

 شهید باهنر درمان.

 (، ـّص اغنبیاء، بر اهتمام حبی  تغماتی، تهران: علمی و فرهنگی.1386نیشابوري، ابواسحاق. )

 (، تفسیر سورآبادي، تّحی  سعیدي سیرجانی، تهران: فرهنگ نشر نو.1381نیشابوري، ابوبکر. )

 پور، تهران: اس وره.(، ادبیات گنوسی، ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیا1388هالروتد، استوارت. )

 (، شناخت اساطیر اتران، ترجمۀ  الر آموزگار و احمد تفضّلی، تهران: چشمر.1386هینلز، جان. )

 (، تارتخ تعقوبی، ترجمۀ محمّدابراهیم آتتی، تهران: علمی و فرهنگی.  1387ابی تعقو . )تعقوبی، احمد بن  
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